
در معارف وحیانی از آن رنج و رهایی 
 رویکرد عرفانیبا

 ۱۵/۰۶/۱۳۹۹تاریخ تأیید:  ۰۱/۰۴/۱۳۹۹تاریخ دریافت: 
 *محمدجواد رودگر  ________________________________________________________ 

 چکیده
جودی و بیان و رنج واقعیتی انکارناپذیر در زندگی انسـان اسـت که تبیین فلسفه 

ناپذیری راه رهایی از آن در معارف وحیانی از اهمیت خاص و ضرورت اجتناب
وینی اعم از تک( ل مسئله رنجعلیسو عدم تحلیل و تزیرا از یک ؛ برخوردار است

ــریعی ــابی، و تش ــابی و غیراکتس ــی) وجودی و عدمی، اکتس  -عامل خلأ بینش
اهد منشی در حیات انسان خو  ـ شیرفتاری و خرابیِ گرای ـ خَللِ کنشی، معرفتی

ـــرور ـــد و موجبِ رنجوری و ش گرایی رفتن و ناامیدی و پوچموجِد کژراهه، ش
ســرچشــمه رهایی از قیودِ ، رنج و بلا، دیگر در نگاه عرفانی از ســوی. شــودمی

ــلوک الی الله خواهد بود که  ــتی برای س ــده و فرص تعلقات و حجبِ تعینات ش
راد" صائبِ عقل و "رنجِ مُ  ری"مُرادِ از رنج" را ترجمه و تعب داریو سائرِ ب نایسالکِ ب

ـــادقِ قلب و مِحنتِ محبوب را جلوهِ محبتِ او م رِ یرا تجربـه و تعم ا ت ابدی یص
گرایشی و ، سـوزنده و گدازنده را در سـاحات بینشــی، انسـان مواجهه سـازنده

رنج و راه ، یبیتاکنون پرسش این است که عرفانِ اهل. کنشی با رنج برقرار کند

                                                      
 dr.mjr345@yahoo.comدانشیار گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.  *
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ــنهاد  رهاییِ را چگونه بیان کرده و چه مواجهه و راهبردی برای رهایی از آن پیش
رسش پاسخ پ، نقلی و رویکرد سلوکی -نوشـتار حاضـر با روش عقلی؟ کندمی

بر اســاس عرفانِ ) الف: آورد آن عبارت اســت ازکند که رهیادشــده را بیان می
) توحیدی انگیزه( گرایشی)، ه توحیدیاندیش( سـه نوع مواجهه بینشی، بیتیاهل

ــی گاه بتبیین می، با رنج) انگیخته توحیدی( و مواجهه کنش ــان آ ــود و انس ه ش
عالی سازد و برای تفرصت می، از همه تهدیدها، فلسـفه رنج تکوینی و تشـریعی

ــه انواع ) ب. بردوجودی خود بهره می ــاظر ب راهبردهــای رهــایی از رنجِ متن
ـــده و  عیبه همه وقا یعرفان دِ یراهبرد نگاه توح -١: عبارتند از، مواجهـات یادش
 جلوه حق و آیت، هستی یدیدر نظامِ توحمعرفت به اینکه : حوادث عالمِ وجود

ـــت که بلایا را عقل» یقظه« موجـب، الهی و بلا ـــند پذیر و دردها را دلاس پس
های حسنه های اسوهراهبرد یادکردِ درد و رنج -٢) راهبرد بینشی. (خواهند کرد

) یراهبرد گرایش. (که هرکدام مشـاعل هدایت و مصـابیح تربیت معنوی هستند
جا به الت، و قیامت، اقدامِ عملی در برابر رنج و بلا با یاد خدا: یراهبرد کنشــ -٣

ـــل به اهل بیت، درگـاه الهی ، رنج و بلا مثل نعمت) ج. توکل برخدا و توس
ه پذیری از حیات طیبهود است و اسوهنسـبی و تازیانهِ سلوک و شدائد شلاقِ ش

 .های برون رفت از رنج و رهایی از آن استراه، اولیای خدا

رنج ، رنج وجودی و عـدمی، راهبرد، عرفـان، رنج، احـادیـث، قرآن :یکلیــدواژگــان 
 .تکوینی و تشریعی

 مقدمه

ــلوک ــته، انســان و رنج مثلِ س ــعوبت درهم تنیده و بهم پیوس حال که . اندســختی و ص
پرسش این است که آیا امکان رشد معنوی ، واقعیت عالم ماده و ساحت ناسوت چنین است

آیا سلوک منهای سیر ؟ پذیر استامکان، و طی مقامات عرفانی سـالک الی الله منهای رنج
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اسخ پ؟ میسر است، بدون صعوبت و صعید منهای تعسُر و تعالی بدون تعب، و صـیرورت
ناپذیری سلوک منهای سختی و صیرورت امکان. سـتا» منفی« های یادشـدههمه پرسـش

 یعنی» کبد« اجمالی در آیهبه صــورت توان صــعوبت و یُســرت دور از عُســرت را میبدون 
نْســانَ فی قَدْ « مفســران مختلف اعم از اینکه آیه را با . درک و دریافت کرد» کَبَدٍ  خَلَقْنَا الإِْ

 :از اند که عبارت استدقیقی بیان کردهنکات ، رویکرد عرفانی تفسیر کرده باشند یا نه
ــیر آیه مراغی. ١ ، مراغی( اشــاره داشــت، به دو جنبه مشــقت ظاهری و باطنی را در تفس

 .)١٥٧-١٥٥ص، ٣٠ج، ]تابی[
 یأ) بدک یف(«: جنبه انفســی و باطنی را لحاظ کردند یحلاق القـاســمو  عربیابن. ٢

 یف) بدکال( فساد قلب و غلظ حجاب إذابدة و مشـقة من نفسـه و هواه أو مرض باطن و کم
ة و فســاده و حجاب القلب و فســاده من هذه یعیهو مبدأ القوة الطب یبد الذکاللغة غلظ ال

ــتع. القوة ، ٢ج، ١٤٢٢، یعربابن» (بد لغلظ حجاب القلب و مرض الجهلکر غلظ الیفاس
 ).٤٧٧ص، ٩ج، ١٤١٨، ی/ حلاق القاسم ٤٣٣ص 

ــتکه یکی  طباطبایی علامه. ٣ ــران متأله قرآنی اس ــیر ، از عارفان ربانی و مفس در تفس
بیانگر این حقیقت است که خلقت انسان بر اساس رنج و ، این سوره: «فرمایدسوره بلد می

ــت ــقت اس ــئون حیات را نخواهی دید که توأم با تلخیهیچ . مش ــأنی از ش ها و ها و رنجش
شد تا روزی که از از آن روزی که در شکم مادر روح به کالبدش دمیده . ها نباشـدخسـتگی

بیند و راحتی و آسایشی که خالی از تعب و مشقت باشد نمیهیچ بندد این دنیا رخت بر می
ا اش آمیخته بتنها خانه آخرت است که راحتی. یابدسـعادتی را خالص از شقاوت نمیهیچ 

 ).٤٨٣ص، ٢٠ج، ١٣٨٣، طباطبائی( تعب نیست
ای انسان از آغاز زندگی حتی از آن لحظه: «نویسدمی تفسیر نمونهدر  مکارم شیرازی. ٤
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ها را طی مراحل زیادی از مشــکلات و درد و رنج، شــودکه نطفه او در قرارگاه رحم واقع می
ــکلمی ــپس جوانی و از همه مش ــود و بعد از تولد در دوران طفولیت و س ر تکند تا متولد ش

هاست و این است طبیعت زندگی دنیا و انتظار ها و رنجمواجه با انواع مشـقت، یدوران پیر
 ).١٠ص، ٢٧ج، ١٣٨٣، مکارم شیرازی» (اشتباه است، غیر آن داشتن

نسان از ات است و ایا محفوف به بلا و آفات و بلیبه اینکه دن) بانوی اصفهانی( بانو امین
ــقّت دوره حیامر همه در رحم مادر قرار گرفته تا آخر کآن وقتی  ــه در زحمت و مش ات را یش

به گاه آن. پردازدمی) عالم جنین و دنیا در همه مراحل حیات جنینی و دنیایی( گـذرانـدیم
سـکرات مرگ و ورود به عالم برزخ و سـپس قیامت کبری با همه مواقف آن اشاره کرده و بر 

ی ماریالم و هر سلامتی را ب، این باورند که هر خوشـی و ناخوشی که در بر دارد با هر لذتی
ا یدن هکگردد یسّر میسی مکگر برای یش گوارا و خوشی دائمی در سرای دیع. در عقب است

 ).١٤٢ص، ١٥ج، ١٣٦١، امین( ه قرار دهدیرا مزرعه آخرت و سرای تصف
ان ها نقطه ســازندگی انسسـختی، بیتیبنابراین در ادبیات وحیانی و سـنت و سـیره اهل

زیرا تا طلا ؛ شودتر میدیدهآب، عیار ٢٤انسـان در سختی و رنج چون طلای تلقی شـده و 
یا مثل شمشیر تا آن ؛ شودطلا نمی، ها نگذردها را لمس نکند و از مجاری آن آتشـکدهآتش
اسـاسـاً داسـتان صنعت همین . تیز و برنده نخواهد شـد، های آتشـین آهنگر را نخوردپتک

ــتان ت ــت و داس ــوارتر از آنم و تربیت علیاس در  علیامیرالمؤمنین که چنان! فراگیرتر و دش
در ناز و : «اندبدین حقیقت اشاره فرموده و نوشته، فرماندار بصره عثمان بن حنیفاش به نامه

ــختینعمت ــتن و از س ــعف و ناتوانی می، گزیدنها دوریزیس گردد و بر عکس موجب ض
سازد و جوهر هستی را نیرومند و چابک میآدمی ، کردن در شـرایط دشوار و ناهموارزندگی

هرحال توجه به حدیث شریفی که به) ٤٥نامه ، البلاغهنهج(. گردانددیده و توانا میاو را آب
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و ، و برای مؤمن وســیله امتحان، کردنبلا برای ظالم وســیله ادب: اندفرموده علیامام 
، ١٤١٥، نوری( ب کرامت اســتموج، برای پیـامبران موجب بالارفتن درجات و برای اولیا

ها و ابعاد یا عرصه) عرضی( تواند هر چه بهتر فلسـفه رنج را در ساحاتمی) ٤٣٨ص، ٢ج
های اعم از لایه) طولی( خـانوادگی و اجتمـاعی و ســطوح، مختلف زنـدگی اعم از فردی

ت ببنابراین اگر نس. جهانی به ما بشناساندظاهری و باطنی یا سطح و عمق دریای حیات این
وان برای تثمرات ذیل را می، گرایشـی و کنشـی معقول و معنوی با بلایا برقرار شود، بینشـی

 :سالک برشمرد
هُم « به) ٤: انفال(» لَهُم دَرَجـاتٌ « تقرب عبـد بـه معبود و ترقی در درجـات از )الف
 )١٦٣: عمران آل(» دَرَجاتٌ 

 )پروری داندخواجه خود بنده( تربیت سالک الی الله )ب
 تنزیه و پالودگی از آلودگی )ج
ــالک و محکمچابک )د ــازی س ــلوکس : امیرمؤمنانبه فرموده . کردن او در مقام س

ر و تچوب محکم، اندبهرهدرختـان بیـابـانی کـه از مراقبـت و رســیدگی مرتب باغبان بی«
درختـان بـاغ کـه دائماً تحت مراقبت و رســیدگی قرار دارند ، تری دارنـد و برعکسبـادوام
 ).۴۵نامه ، البلاغهنهج» (تر هستنددوامتر و کمسست

، کســانی که ایمان بیشــتری دارند»: البلاء للولاء: «حـبّ خـدا بـه محب خودش) ه
 ).٢٥٩ص، ٢ج، ١٤٠١، کلینی( رنجشان بیشتر است

 لهئبیان مس

ود وج، کندوپنجه نرم مییکی از مسائل بسیار مهم که هر شخص در زندگی با آن دست
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ای که همواره پیش روی انسان مسئله؛ های مختلف اسـتمتنوع در ابعاد و عرصـههای رنج
مثل ( و بشری) مثل ادیان ابراهیمی( ادیان الهی. کشـاندبوده و آدمیان را به یافتن پاسـخ می

لاجرم باید پاســخی برای این ، و مکاتب قدیم و جدید )...مکتـب بودیســم و جینیســم و
چیســت و چرا در تمامی مراحل زندگی انســان به صــور  پرســش بیـابند که واقعیت رنج

عامل خیر و سعادت انسان و فرصتی برای بازیابی و ، آیا رنج و بلا؟ کندظهور می، گوناگون
ها و آیا این مصیبت؟ شوداش محسوب میبازسازی وجودی اوست یا تهدیدی برای زندگی

هرحال در معارف وحیانی به؟ ز هر دواند یا خودساخته یا ترکیبی اخداساخته، هاآفرینیرنج
کارهایی برای رهایی از رنج و چـه تلقی و برداشــتی نســبت به آنها وجود داشــته و چه راه

اگر با رویکرد عرفانی به ســراغ تفســیر ؟ برداری درســت و ســازنده از آن وجود داردبهره
د ه سالک الی الله خواهویژبه، چه اتفاقی در زندگی انسان، زا برویمهای بلاخیز و رنجپدیده

ای دارند و راهبردهای آنان در ها چه مواجههها و محنترنج، با بلاها، اسـاساً عارفان؟ افتاد
گردد به یک سؤال بنیادین برمی، های یادشده و مشابه آنتمام پرسش؟ رهایی از رنج چیست

یســت و راه رنج چ« که در معارف وحیانی آن هم با رویکرد عرفانی چه پاســخی به پرســش
 ؟اندداده» رهایی از آن کدام است

 لهئپیشینه مس

دارای » (معتنابه« حالو درعین» مبتلابه« از مســائل تاریخی و همواره، مســئلـه رنج
ــان از آغاز تاکنون بوده و همه ادیان و مکاتب) نمودهای گوناگون و تأثیرگذار ــدد ، انس درص

نها در ای که نه تمسئله. اندتفسیرش برآمدههای مربوط به آن و توجیه و دادن به پرسشپاسخ
های عرفانی و الهیات اجتماعی فلســفی و کاوش، بلکه در مطالعات کلامی، الهیـات دینی
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علل و عوامل ، های حدوث و بقاریشــه، مبحث رنج. مکـاتـب الهی و الحـادی مطرح بود
پدعنویتعرفانی و عرفانی و اکنون در منجات از رنج و فلسـفه آن در مکاتب شبه ید های نو

های نوظهور از جایگاه خاصـی برخوردار است و هرکدام به روش و رویکرد خاص و عرفان
ــخ، خود ــئله رنج و رهایی از آن از . دهندهایی به آن داده و میپاس در ادبیات عرفانی نیز مس

ضـرورت و کارکردهای سـلوکی خاصی دارد که در کتب عرفانی و صحف سلوکی ، اهمیت
 .های سیاسی نیز یافته استاین موضوع امروزه سویه. گیردیه و تحلیل قرار میمورد تجز

 تحلیل و تحمل رنج تکوینی

کنده از تضــادها و مملوّ از چالش، جهان ، ســلامت و بیماری، های بین لذت و رنجآ
سـرشتگی رنج و گنج و گُل و خار است و اگر همحیات و مرگ و در واقع به، پیری و جوانی

ــیبینش و  ــمن باید، گرایش ــتوانه ایمان مذهبی و متض ها و نبایدهای عقلانی و آرمانی و پش
تنها مکتب  .و فلسفه پوچی منتهی گردد یدیناام، ینیبدبمعنوی نباشد چه بسا در نهایت به 

توحیدی اسـت که نوع تعامل و نسبت انسان  -انگیزه و اندیشـه عرفانی، گرایانهجامع و واقع
نماید تا انسان از تکمیل و بازسازی می، ها اصـلاحها و ناگواریرنج ،دردها، را با مصـائب

های طلایی برای تکامل خویش در ســاحت علمی و هـای هدفمند و معنادار فرصــترنج
سزایی در تفسیر منطقی و نقش به، مکتب عرفانی اسـلام و شناخت شهودی. عملی بسـازد

سازد تا مصائب فرصــت می، تهدیدهاتحمل دردها و آلام و سـپس کاهش آنها داشـته و از 
چه اینکه عرفانِ ؛ ها گرددها و خارها و حافظ گُلراه رســیدن به گنج هارنج، مـادر تکـامـل

 ،داند تا خلقتآفرین میپرجاذبه و عشق، دلنشین، زیبا، جهان و انسان را هدفدار، اسـلامی
 .ندگردتکوین و تکامل همراه سازگار شده و ، ها و شدائدبا سختی، توأم با رنج و شریعتِ 
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مصــائب و متاعب و تحمل و ، هاها و گرفتاریآنچه انســان را برای فهم و شــناخت رنج
را  تضادهای واقعی، سازد و بالاتر از آنحتی شـکر و شـکیبایی در برابر مشکلات آماده می

، اندر عرف. تبینی عرفانی اسها و از جمله جهانبینینوع جهان، نمایدشیرین و پرجاذبه می
برایش غیر قابل تحمل و ، های مســیر راهها و گرفتاریزندگی هرگز برای انســان تلخ و رنج

دادخواهی و ، حریّت و آزادگی، عشــق و ایثـار، گراییوظیفـه. فرســا نخواهـد بودطـاقـت
های معنوی و اعتدال برای نیل به هدف، مجاهدت و ریاضــت عقلانی، گســتریعـدالـت

 .ازجمله آثار نیک این بینش است، ا قرب به خدا و نیل به لقاءاللهالطبیعی تماوراء
از یک سو و حکمت و مصلحت » علم و اراده حق« چیز منهایهیچ ، در نظام توحیدی

مقدّر و محقق نخواهد شــد و همه علل و معالیل تحت تســخیر قدرت ، بنده از ســوی دیگر
دانستن را به داشتن و دانایی را به پس . کندقاهره خدا هسـتند و این خداسـت که خدایی می

تعبیر  به». لا مؤثر فی الوجود الاالله: «قول بزرگان حکمت و عرفاندارایی بدل سازیم که به
 ،در پرتو توحیدِ خالص)... برای تهذیب نفس( طریقۀ اختصاصی اسلام: «علاّمه طباطبایی

، تویژۀ خداس، هسـتیِ حقیقیه کرد که انسـان یقین پیدا کزیرا هنگامی ؛ گیردصـورت می
اوست و ، لّیه جهانیانکتمام وجود و هسـتی و آثار آن و پروردگار  که مالکخواهد دانسـت 

 در این حال است. ردن نیستندکمرگ و زندگی و زنده، نفع و ضـرر کدیگران در برابر او مال
، راهت داردکه خدا از آن کند و جز آنکاراده نمی، ه خدا بخواهدکـه انســان جز آنچـه را کـ

آرام است زیرا ، بنابراین سالکِ بیدار و هوشیار)؛ ۳۶ص، ١٣٩٠، طباطبائی» (متنفّر نیسـت
حادثه ، تعـالی اســت و هر واقعه تلخ یا شــیرینتحـت تـدبیر حق، یـابـد کـه عـالمدرمی
ــوددار برای تعالی وجودی او مقدّر و محقق میونوشنیش ــالک الی الله باید بداند و . ش س

 گردد و درنتیجه با نظر پاک و زیبابین به همه فرازها وبلا با ولا تنظیم و تقدیر میبیـابـد کـه 
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 .نگرداش در جوانب و جلوات مختلف میهای زندگیفرودها یا قبض و بسط

 ل واقعیت رنجعلیتبیین و ت

د کنیم بایو گاهی آنچه که فکر می شــودیم، رســد نباید بشــودنظر میگاهی آنچه که به
کُمْ : «که مصـداق شـودینم، بشـود یْئًا وَ هُوَ خَیْرٌ لَّ ن تَکْرَهُواْ شـَ

َ
ی أ و چه بسا چیزی را وَ عَسـَ

ن : «اســت یا مصــداق) ٢١: بقره(» دارید و آن برای شــما خوب اســتخوش نمی
َ
ی أ وَعَســَ

نتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 
َ
کُمْ وَاللّهُ یَعْلَمُ وَأ رٌّ لَّ یْئًا وَهُوَ شـَ واْ شـَ آن  دارید ویزی را دوست میو بسـا چتُحِبُّ

های خاص خود را به و حکمت) همان( دانیدداند و شما نمیبرای شـما بد است و خدا می
مْرًا: «همراه داشــته و آیه

َ
هَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أ ، این از بعد خداوند شــاید دانییتو نم: لَعَلَّ اللَّ

آورد و این است یکی به یادمان می را) ١: طلاق( کند فراهم) اصلاحی وسیله و( تازه وضـع
اسرار حوادثِ حادثه و اشارات وقایعِ واقعه تا ، از رازهای سـربه مُهر رخدادهای عالم وجود

مان متنّبه شــده و عال، ای تیزبین یابند و عامیانبار دیگر دیده، اهـالی فرزانگی و فضــیلت
 »دم غنیمت« شده و» وقتالابن« فرصـت ساخته و، متذکر شـوند و عارفان از این تهدیدها

هِمْ « شـمارند تا با خْبَتُوا إِلَی رَبِّ
َ
: هود( و توبه و انابه و تضـرع نمودند بسوی پروردگار خودوَأ

رِ المُخبِت: «در خصوص آیه مصباح یزدیالله آیت. به سلوک خویش ادامه دهند )٢٣ بَشِّ نَ یوَ
ذ ـــهُ وَجِلَت قُلوبُهُم کنَ إِذا ذُ یالَّ ـ ابررَ اللَّ ــّ ــابَهُم وَالمُقیوَالص ص

َ
لوةِ وَمِمّا ینَ عَلی ما أ ــَّ مِی الص

ـــهُم  نفِقونَ و فرمانبرداران فروتن را [به لطف و رحمت خدا] مژده ده همانان که وقتی یرَزَقنـ
 شکیبایند و، رسدو بر آنچه [از بلا و حادثه] به آنان می، هراسدهایشان میدل، خدا یاد شود

 )٣٥-٣٤: حج» (کنندانفاق می، و از آنچـه روزی آنـان نمودیمبرپـا دارنـدگـان نمـازنـد 
ه برای تصوّر کردند کنقل می قاضیاز استاد خود مرحوم آقای  طباطبائی علاّمه: «اندنوشـته



  

٦٤ 

    
ره 

ما
 ش

م/
ست

و بی
هم 

وزد
ل ن

سا
ـ۸۵

۸۶
ان 

ست
/زم

۱۳
۹۶

 
ار 

 به
و

۱۳
۹۷

 

» ریالبع اخبت« ن واژه در اصــل ازیا. مینکشــه آن توجّه ید به ریبا» اِخبات« ح مفهومیصــح
ــده ــتر، گرفته ش ــی در بدن خود ، گریا عامل دینَه کا ی ککه در اثر وجود ک ییعنی ش خارش

املاً کخودش را ، دهدخاراند و جای خارش را مالش میند و وقتی تنش را میکاحساس می
ت کگر حریه حتی چشمش هم دکیسـتد طوریات میکحرسـپس آرام و بی. ندکم مییتسـل
، ١٣٧٦، مصباح يزدي( اسـت» اخبات« نامش، ندکدا مییه پکادی ین حالت انقیا. ندکنمی

های بنده از از درخواستییکبه صـورت ز یارات نیه و زیدر ادع» اِخبات« و) ٣١٥ص، ١ج
ه با ک علیت شـده از حضرت یجمله در دعای ختم قرآن روااز. درگاه خداوند آمده اسـت

بُهُمْ تُخْبِتَ لَهُ « یا» نَ یإخباتَ المُخبِت کاللّهم إنّی أســئَلُ « عبارت آن  هایشــان برایو دل» قُلُو
نَابَ یإِلَ  یهْدِ یوَ » «اِنابه« و) ٥٤: حج( رام و فروتن شـود

َ
ه [به سوی او] کس را کو هر » هِ مَنْ أ

و اِذا مَسَّ « در آیه» هِ ینَ إِلَ یبِ یمُنِ « و تکیه بر )٢٧: رعد( دینمابازگردد به ســوی خود راه می
هُم مُنیبینَ اِلَیهِ  خوانند و به درگاه او با در آن حال خدای خود را به دعا می: النّاسَ ضُرٌّ دَعَوا رَبَّ

ــرع و اخلاص روی می ــوع« و با حال )٣٣: روم» (کنندتض ــوع« و» خض تذلل و » (خش
ــار ابٌ )، ۱۵۲ص، ۱ج، ١٣٩٣، طباطبائی ر.ک:) (بدنی و قلبی انکس وَّ

َ
) ٤٤: ص( با روح أ

اهٌ مُنیبٌ « وَّ
َ
» محضر« تدریج به بارگاه ربوبی باریابند تا مقامِ به درگاه الهی و به) ٧٥: هود» (وأ

ــلوک ادراک نمایند ــاحتِ س عامل ، هابنابراین رنج. و مقامِ حضــور را در عالمِ معنویت و س
عامل دعا و اظهار نیاز به درگاه خدا و زانوزدن در برابر آن ، ریهـا مایه بیدابینـایی و بیمـاری

ه ب( هایی چون کرونا عامل تجربهِ اجباری نیایش با خداخواهند شد و بیماری، قدرت قاهره
ــورت  ــا این تجربۀ جبری. در منازل) فردی و خانوادگیص به تجربه آگاهانه و اختیاری ، بس

کام برخی را شــیرین کرده و آنان را با ادعیه ، نیاز مطلقبیمنتهی شــده و راز و نیاز به درگاه 
نشینی را خلوتگه راز و مجلس اُنس با خدای خویش کسـانی نیز خانه. مأنوس نموده اسـت
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 .های خود به تفکر و محاسبه نفس بپردازندگرایی اهتمام ورزیده و درتنهایینموده و به درون
های خود را کشف کرده استعدادها و استحقاق، دبه هرحال هرکس برابر با وِزان وجودی خو

ت درآورد و جبران مافات و تدارک از علیکند تا آنها را شــکوفا کرده و به فریزی میو برنـامه
را » رمیمتوبه و ت« به بیانی دیگر منزل. های گذشته خویش سازدها و ترمیم خرابیرفتهدست

 .درک و دریافت کند
نَ الْخَوفِ وَالْجُوعِ : «این آیه اســتاز یک ســو مصــداق ، پس کرونا یءٍ مِّ کُمْ بِشــَ وَلَنَبْلُوَنَّ

ابِرِینَ  رِ الصـَّ بَشـِّ مَرَاتِ وَ مَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّ
َ
نَ الأ ما شما را به چیزی از قبیل ترس و : وَنَقْصٍ مِّ

 کیباها که شآزماییم و مژده بده به آنها و محصولات میگرسنگی و کاهشی در اموال و جان
در  امام جعفر صادق: گویدمی محمد بن مسلمچنانکه  ).١٥٥: بقره(» و ثابت قدم هستند

. هایی برای امتحان مؤمنین خواهد بودعلامت پیش از آمدن قائم : تفسیر این آیه فرمودند
های گوناگون که سبب ترس و دلهره بیماری: فرمودند؟ ها چیسـتآن علامت: عرض کردم

ــت و بالارفتن ــت و کاهش در اموال و جاننرخ اس ــنگی اس ــبب گرس ــبب ها که س ها که س
پس در . قحطی و مرگ و میر فراوان اسـت و نقص در محصـولات که به نیامدن باران است

، ٣ج، ١٤٢٢، قندوزی( مـانند مژده بدههـا کـه در عقیـده بـه مـا ثـابـت میآن موقع بـه آن
واقعی خویش را معلوم و پیدا انســان وضــعیت ، بنـابراین در این امتحـان )٢ح، ٢٣٥ص
 این واژه در اصل از فتن: «گفته مفرداتدر  راغب، در خصوص این آیه و کاربرد آن. کندمی

بی آن ، گرفته شده که به معنی قراردادن طلا در آتش) بر وزن متن( برای ظاهرشدن میزان خو
» هاستالصیشدن از ناخگذاشتن طلا در آتش برای خالص، از بدی است و به گفته بعضی

 ،که در اینجا بمعنای آزمایش و امتحان برای پدیدارسـاختن باطن انسان در مواجهه با بلاها
، ١٤٠٤، قمی ر.ک:( براساس شأن نزول آیه» کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ « هاست ودردها و رنج



  

٦٦ 

    
ره 

ما
 ش

م/
ست

و بی
هم 

وزد
ل ن

سا
ـ۸۵

۸۶
ان 

ست
/زم

۱۳
۹۶

 
ار 

 به
و

۱۳
۹۷

 

 ارتعبگرچه . ربایدبیانگر این است که مرگ برای دیگری نیست و همه را می )٧٠ص، ٢ج
به نابودی مطلق و ، گویای این حقیقت اســت که انســان با مرگ» کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ «

وَ « یابد و موجودی ابدی است کهنیسـتی محض تبدیل نشـده بلکه به عالم دیگر انتقال می
رُ یوَاللّهُ خَ رَ اللّهُ کرُواْ وَمَ کوَمَ : «از ســوی دیگر مصــداق. بیانگر آن اســت» إِلَیْنا تُرْجَعُون

 و خدا هم جزای، اســرائیل درباره عیســی و آئینش] نیرنگ زدندو[کافران از بنی: نیرِ کالْمَا
است تا اگر  )٥٤: آل عمران( زنندگان استنیرنگشـان را داد و خدا بهترین جزادهنده نیرنگ

 به خود، اندای کرده و مکری ورزیدهتوطئه ترین دشمنان اسلام ناب محمدیسختسـر
قُ یحِ یوَلاَ « کرونا مصداق، درست باشد» جنگ بیولوژیک« راستی اگر فرضیهبه. آنان برگردد

هْلِهِ یرُ الســَّ کالْمَ 
َ
، بلا و نعمت« بدین جهات اســت که. خواهد بود )٤٣: فاطر(» ئُ إِلاَّ بِأ

پذیر و تحمـل) ١٩٦-١٨٣ص، همـان ر.ک: /١٨٢ص، ٢٣ج، ١٣٨٣، مطهری» (نســبی
عاملی برای تفسیر درست و دقیق و تلقی و تحملِ ، به مجموعه ابتلائاتنگاه عرفانی . است

 .همراه با رضایت باطن و درنتیجه رشد معنوی و تعالی وجودی خواهد شد

 مواجهه سلوکی با رنج

هایی که منشــأ انســانی های غیرطبیعی یا رنجدر معارف وحیانی دو گونه برخورد با رنج
 ،به این معنا که انســان با داشــتن عقاید» رفعی« در مقام برخورد )الف: شـوددارند دیده می

کند که موجب و موجد رنجی برای خویش یا ای رفتار میگونهاخلاق و اعمـال صــالح بـه
 )ب .بودن و بینش و گرایش توحیدی اوستدیگران نشـود که نشـانه تخلّق او به خودساخته

ــی در اثر خ» دفعی« برخورد در مقام هایی برای خود یا رنج، بط و خطاهابه این معنا که کس
به  ها او راپس تحلیل رنج. دیگران بوجود آورد یا در صــدد رفع و مبارزه با عوامل رنج برآید
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، شاین کن. کشاندها میسازی رنجها و از بین بردن یا معدومل آنها و سـپس تعدیل رنجعلیت
س محســو، فتار و اخلاق او داردهایی که ارتباط مســتقیم با اعمال انســان و ربیشــتر در رنج

دیم تعدیل و تع، یعنی تحلیل. های تولیدشده انسانی نیز خواهد بودگرچه اعم از رنج؛ است
، هالذا در نوع مواجهه و برخورد با رنج. گرددهـای تکوینی را نیز شــامـل میرنج، هـارنج

 -ش و گرایش اسلامیاصالت از آن انسان است و اگر انسانی خدامحور و دیندار و دارای بین
این اســت که در نگاهی نســبتاً . تر اســتموفق، زدایی و کاهش آلامتوحیدی باشــد در رنج

 -٢مواجهه بینشی  -١: سه گونه است، توان مدعی شـد که مواجهه انسان با رنجمی، جامع
ــی  ــی که هرکدام از آنها را به -٣مواجهه گرایش اجمال مورد بحث قرار خواهیم مواجهه کنش

 :ددا

 مواجهه بینشی

بینی عرفانی و تفسیر و تلّقی الهی از هستی است و در همه عالم انسانی که دارای جهان
الاطلاق عالم وجود علیکند و خدا را حاکم دسـت خدا و قضــا و قدر الهی را مشــاهده می

ها برای او زمینه راحتی خواهند شد و حیات هدفدار و زندگی معناداری یافته و رنج، دانسـته
)؛ ٨٥-٨٤ص، ٢ج، ١٣٧٨، مطهری ر.ک:( یابدســتـایی نجـات میهیچ گرایی و از پوچ

 :زیرا
اش حاکمیت و چنانچه خدا در اندیشـه انسـان و سپس در انگیخته و متن زندگی) الف

ــت و این چون توحید وحدت؛ رســدانی میرو -تجلّی یابد به یک وحدت روحی بخش اس
، هاندیش، گرایی و توحیداندیشـی در تمام زندگی او ساری و جاری و حاکم بر انگیزهوحدت
توحیدی ، توحید نظری مطهری به تعبیر شــهید. انگیختـه و اعمال او خواهد شــد، اخلاق
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 است یعنی موحدبودن بودناست اما توحید عملی از نوع  دانستناندیشـیدن است و از نوع 
 ).١٠٦و  ٩٩صص، ٢ج، ١٣٨٧/ ١٠ص، ١٣٦٢، مطهری ر.ک:(

نقش کلیدی ، خودشـناسـی و خودسازی است که در سلوک، ترین کار انسـانمهم) ب
نفس معرفت، ها و اهمّ واجباتسـرمایۀ همه سعادت: «آملی زادهحسـنبه تعبیر علامه . دارد

ست و گوهر ذاتش را تباه یعاطل و باطل ز، یعنی خودشـناسی است و آنکه خود را نشناخت
ــه بی ــان نمی، چون معرفت نفس، معرفتیهیچ . بهره ماندکرد و برای همیش . آیدبه کار انس

، زاده آملیحسن( تر از خودسازی ندارد و آن مبتنی بر خودشناسی استکاری مهم، انسـان
اسی درست و دقیق و شنبر مدار جهان، مواجهه بینشـی انسـان با رنج). ۱۰۰۱نکته ، ١٣٦٤

 :خودشناسی عریق و عمیق به دو صورت قابل تصور است

 بینش عقلانی

د بخشد که انسان در برخورتفکر و بینشـی به انسان می، معارف وحیانی به گونه خاص
 تا هم بلاها معنادار و، گشایی بگیردمعتدل و کارسـاز و گره، ها بتواند موضـع معقولبا رنج
شرور ، هام موضع و جایگاه انسان در آنها تعیین و تبیین گردد و زشتیتلقی شوند و ه، مثبت

 ستادابه تعبیر . ها قلمداد شوندمادر خوشـبختی، ها باشـند و مصـائبآینه زیبایی، هاو بدی
خوانیم و آنچه به نام کمال و ســعادت بین آنچـه ما به عنوان مصــیبت و بدی می« مطهری

ــیم رابطه می ــناس ــتندها مادر خوبیبدی. وجود داردو معلولی  علّیش » ها و زاییده آنها هس
در نظام : «فرمایندنیز می علامـه حســن زاده آملیو  )١٧٤-١٧٣ص، ١ج، ١٣٧٧مطهری (

داند و از نقش ه نظام عالم را نمیکسی ک. ن اسـتیآفرارزش، دنیشـکدن و زجریبلاد، عالم
ه کاری از مردم یمانند بس، داندر میکا را بد و منیبلا، غافل است، مالکسب کبلا و رنج در 
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ــائب ــِ ، بلافاصــله در برابر مص ــاوه میکزبان به ش ــقات را ندارندیگش  »ند و توان تحمل مش
یک ضرورت ، ها و شـدائد برای تکامل بشـرمصـیبت .)٩٢ص، ١٣٨٢، زاده آملیحسـن(

تحمل کند و ها آدمی باید مشقّت. گرددبشر تباه می، ها نباشـدها و رنجاسـت و اگر محنت
. ستها شلاّق تکامل ازیرا تضادها و کشمکش؛ ها بکشد تا هستیِ لایق خود را بیابدسختی

در جهان ، این قانون. پیمایندراه خود را به ســوی کمال می، موجودات زنده با این شــلاّق
 ).١٧٦ص، ١ج، ١٣٧٧، مطهری ر.ک:... (حیوانات و بالاخص انسان صادق است، نباتات

رت صو، ها با تکامل و رشدکه دو تفکیک در خصوص رابطه دردها و رنج بایسـته است
ــریعی  -١: گیرد ــائب تکوینی از تش تفکیک بین دردهای طبیعی از  -٢تفکیک دردها و مص

 .شوندفطرت و شریعت حادث می، درد خودساخته که در اثر گناه و خروج از مدار خلقت
رنج و گنج با ، ابد که در ســلوک باطنییداند و میبالغ و رشــدیافته می، انســان عاقل

توان رسیدن به ، هاها و مصـیبتمجاهدت و تحمّل دشـواری، تلاش، اند و بدون سـعیهم
گاهی و قلـه های کمال و معرفت را ندارد و بســیاری از دردها را عامل خودســازی و خودآ

انسانی است و چون اسـلام دین عقلانیت و عامل شـکوفایی عقل و خرد . داندخودیابی می
های راه سعادت را نوع مواجهه معقول با مشـکلات راه کمال و دردهای صراط سلوک و رنج

دهد ای پرورش میدهد و او را به گونهفراروی انسـان مشتاق کمال و طالب سعادت قرار می
در طریق « یا» اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیســت« یابد کهکـه با تمام وجودش می

عقل دارای اصالت ، و زدایش آن لذا در تحلیل دینی رنج». بازی امن و آسایش بلاستعشق
 را و» ضد اندر ضد پنهان مندرج« سـزایی اسـت و انسـان عاقل به تعبیر مولویو اهمیت به

آسایش است یعنی آسانی ، یابد که با سختیفهمد و درمیها را میها و آسایشتلازم سختی
 .آن است در متنِ سختی و همراه
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 بینش عرفانی

بینی عرفـانی در بُعد نظری همه عالم و آدم را تجلّی خدا و مظاهر الهی عرفـان و جهـان
ینی برای عـارفلـذا رنج؛ بینـدمی ات الهیّه و نفحات غیبیّه، هـای تکو ای هاند و رنجتجلیـّ

. اندخشبهای سازنده و عقلانی برای او تعالیاکتسـابی هدفدار و معنامند و تحمل ریاضت
در . ت درآورد و مقامات معنوی را طی کندعلیتوانـد قوای خود را به فاو بـدین وســیلـه می

اب و اِشر، خصوص عرفانی که از منابع زلال وحیانی یعنی کتاب و عترتعرفان اسـلامی به
ها هدفدار بوده و عارف همه چیز را در اثر ها و ریاضــتتحمل رنج، تغـذیه شــده باشــد

 .بیندزیبا می، به خدا و تجلیّات الهیمعرفت و محبت 
کند تا به اهداف ها را تحمل میمصــائب و رنج، فشــارها، انســان معنوی و عَبدِ الهی

گاهانه و آزادانه ن، البته تسلیم فعال نه منفعل؛ والاتر و رشد بالاتری دست یابد ه کور تحمل آ
ها و تحلیل معقول دردها و رنجعامل مهمی در تحمل ، بنابراین معنویتِ عرفانی. ارادهو بی

یی و شکر و شکیبا، باثبات و اهل صبر و بصیرت، آلام اسـت و انسـان را در برابر آنها مقاوم
ــازدشــرح صــدر می ــهید مطهریتربیتی  -میعلیدر اینجا توجه به دو تعبیر ت. س ــ ش ب مناس

د و ینی دارها دو برنامه تشریعی و تکوخدا برای تربیت و پرورش جان انسان) «الف: اسـت
 عبادات را فرض کرده، در برنامه تشریعی. ها را گنجانده استشدائد و سختی، در هر برنامه

ینی ــت، و در برنامه تکو ــر قرار داده اس ــر راه بش ــائب را س ، ١ج، ١٣٧٧، مطهری( »...مص
کار خود را کند که شاگرد تازهوی کار خدا را در مقام تبیین به مربی شنا تشبیه می). ١٧٨ص

 .کند تا تلاش کند و دسـت و پا بزند و در نتیجه ورزیده شـود و شنا را یاد بگیردوارد آب می
ور خواهد به کمال برســاند در بلاها غوطهدارد و میخـدا هم بنـدگـانی را که دوســت می

ــازدمی ــم پروازکردن را یاد فرزندش دهد و ماند که میای میاو به پرنده؛ س خواهد راه و رس
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 آوردورزد او را از آشیانه بیرون مینکه مادر اسـت و به فرزندش عشق غریزی میرغم ایعلی
 کند تاسازد و این کار را بارها تکرار میبرد و در وسـط آسمان رها میو در اوج فضـا بالا می

-٧٥٤ص، ٢٣ج، ١٣٨٣و  ١٧٩-١٧٨ص، همان ر.ک:، (درنهـایـت پروازکردن را بیاموزد
ــیر حیات دو چیز«) ب). ٧٥٥ ــت اکس ــق و آن دیگر بلا: اس ، ١ج، ١٣٧٧، مطهری» (عش

 ).١٨٠ص
خداوند : معرفت بود که از خوبان و عالمان اهل حاج اســماعیل دولابیبه تعبیر مرحوم 

 -۳، تور -۲، تار -۱: ســه شــاخص دارد، ها را در دنیا جذب کندمتعال برای این که انســان
که خداوند متعال برای جذب های زیبا و ملکوتی اســت صــداهـا و نغمـه، تـار خـدا. تیر

صدای زیبای دعا و ، صدای زیبای مداحی، تلاوت زیبای قرآن. ها خلق کرده اسـتانسـان
هایی است که خداوند آن مناسبت، تور خدا. دهدقلب انسـان را صیقل و جلا می، مناجات

دوست ، های قدرشب، ماه مبارک رمضان، ماه رجب، مانند؛ کندبرای جذب انسان پهن می
، تیر خدا... مجلس خوب، کتاب خوب، همسایه خوب، فرزند خوب، همسر خوب، خوب

در این بلاها خداوند دقیقاً نشانه . گیری شـده اسـتبلاهایی اسـت که از جانب خدا نشـانه
گرفتـه اســت و این گونه نیســت که تیری در تاریکی رها کرده و به یک نفر اصــابت کرده 

گیری شده دقیقاً نشانه، یعنی تیری که اصابت کرده، بتمصی. اصلاً این گونه نیست... است
یری گگرگ و کفتار را نشانه، شـغال، رودشـکارچی وقتی به شـکار می، [برای] مثال. اسـت

حضرت بلای ،  حضـرت یوسـفقرآن کریم به بلای . گیردبلکه آهو را نشـانه می، کندنمی

ــرت یونسبلای ، ایوب  ــرت یعقوبو بلای   حض ــاره  حض اهل کرامت و ... کندمی اش
 ،های عادی هنر کنندانسان، کردندها و بلاها شکرگذاری میاهل معرفت برای این مصیبت

عالمان و خوبان اهل معرفت و ، تیر خدا همان بلاهاســت. کنند که کفر نگویندصــبر می
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ا را مکه نکند مشکلی داریم و خداوند ، ترسیدندمی، شـدنداگر مدتی دچار بلا نمی، عرفان
اهل معرفت در مقابل ! این تیر و مصــیبت و بلا از جانب خداوند برای ما نیامد. بینـدنمی

ها آرامش شــدند و هنگام مصــیبتکنند و درمانده نمیها و بلاها شــکرگذاری میمصــیبت
دیگران را به آرامش دعوت ، کنندصحنه را خالی نمی، بُرندنمی، شوندمضطرب نمی، دارند

 ).٨٦-٨٥ص، ١٣٩١، طیب( کنندمی
های الهی الطاف خداوند و تحفه، شــدائد، بینی اســلامی و مکتب توحیدیدر جهـان

ورزش ، هاچنانکه فلســفه دشــواری)؛ ٧٤٩ص، ٢٣ج، ١٣٨٣، مطهری ر.ک:( هســتند
که ) ٢٩ص، ٢ج، ١٣٨٣/ ٧٥٦همان ص ر.ک:( نوعی ابتلا و تحمیل شدائد است، روحی

تهییج قوا و نیروهای خفته وجود انســان ، قتصــفیه اخلا، ســبـب تکمیل و تهذیب نفس
ــتند ــکّن آلام و رنج. هس ــانهمچنین مس ــتی و متن زندگی انس رابطه . اندها در جهان هس

 ،های انسانها و بینشها با اندیشهها و آلام و رنجهای انسان با آلام و رنجها و بینشاندیشه
ها و ها و تکمیل انگیزهح اندیشــهها نیز در تصــحییعنی رنج؛ تقریبـاً رابطـه متقابل اســت

ز در ج، بســیاری از کمالات، به حکم قانون و ناموس خلقت. های انســان تأثیرگذارندبینش
جز در میدان ، های سختها و اصطکاکدر نتیجه تصـادف، ها و شـدائدمواجهه با سـختی

 شودنمی جز در روبروشـدن با بلایا و مصـائب حاصــل، مبارزه و پنجه نرم کردن با حوادث
 ).٢٥و  ٦صص، ٢ج، ١٣٨٣/ ٧٥١ص، همان ر.ک:(

 مراحل بینشی رهایی از رنج

این است که رنج در ، پاسخ؟ اکنون پرسـش این است که آیا رهایی از رنج ممکن است
اقسامی دارد که یکی از ، ها و معیارهای تقسـیمهای مختلف با توجه به ملاکتقسـیم بندی
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ه بدین معنا که بایست). رنج وجودی( ها در مقام استکمالها و یافتنرنج برای داشتن -١

 ها شویها متحمل رنجیابی به گنجاسـت برای دانایی و دارایی مجاهدت کنی و برای دست
 .اندکه معلول آگاهی برتر و حسن اختیار برای حصول کمالات نوعیه امکانیه

عدمِ ) الف: قابل تصور است، خود به دو صـورت که) رنج عدمی( هارنج نداشـتن -٢
مثل رنج ناشــی از بیماری و مرگ و حوادث ، اند» عـدمیات« هـایی کـه زادهمولود یـا رنج

ــیل و زلزله( طبیعی ــد و فقدان) س ــترنج، که هرکدام از اینها موجدِ فقدانی خواهد ش . زاس
د یـا رنجی که زاینده رحمت و نیشــی که موجب نوش خ) ب یعنی . واهد شــدعـدمِ مولـِ

مثل رنج . های عامل داشــتنهای موجد وجدان و نداشــتنهای موجدِ وجود یا فقدانعدمی
ســرچشــمه توفیقات ، های علمی و معنوی یا رنج ســلوک عقلی و قلبی که هرکدامریاضــت

رهایی از رنج را در دو مقام تجربه ، بدین جهت است که انسان. دانشی و ارزشی خواهد شد
 :کندمی

ــهود یافت، رنجخار و گنج بیه معرفت به اینکه گل بیمرحل ــت و فهم و ش ــدنی نیس ش
سازد و از قبض به بسط سـالک را آرام و مسرور می، »برداررنج گذران اسـت و پایان« اینکه

ــیدن به هدف و نیل به مقصــودداند و مییعنی ســالک می. آوردمی باید ، یابد که برای رس
های تا شهود را یکی پس از دیگری پشت سرنهاده و ریاضت مراحل سلوک، آهسته و پیوسته

های مسـانخ با هر مقام را تحمل کند و با شــکیبایی و شرح متناسـب با هر مرحله و مراقبت
» سلوک و مجاهدت« و» تکامل و تدریج« صدر به حرکت استکمالی خویش ادامه دهد که

ســعادت  علیالله به تعبیر آیت. بخشاما گذراســت و نتیجه؛ همراه اوســت، در تمام مراحل

وجه حضرت ه متکثراً برای آن است کا، دیآش می یه برای بشر پکابتلائاتی ): «پهلوانی( پرور
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ش یپ که برای ســالکابتلائاتی . ض گرددیخـارج شــود و متوجـه منبع ف، حق و از غفلـت
ــت و پس از آن، دیآمی  ــت ، ابتدا برای همان معنی اس عالم و خود ه منقطع از کبرای آن اس

ر ه برای هکرا  ن ابتلائاتید ایپس با. دیـر نمـایگردد تـا هر روز منزلی را پس از منزلی ســ
ات حضـرت حق نسبت به یاز الطاف و عنا، دیآ ش مییپ -کخصـوص برای سـالبه -سک

 ).٢٥٨ص، ١٣٩٠، پرورسعادت» (اش دانست بنده
در این مقام خارها . محبوبمرحله محبت به کمالِ مطلق و عشـقِ به معشوق و حبِ به 

درد و رنجی ، ها راحتی اسـت و در مراحل بالاتر سـالکِ عاشقها شـیرین و رنجتلخی، گُل
ــاس نمی ــول. کنداحس قَ العِبادَةَ : «فرمود اللّههمان طور که رس ــِ لُ النّاسِ مَن عَش ــَ أفض

غَ لَها فَهُ  دِهِ وتَفرَّ رَها بِجَسـَ ها بقَلبهِ وباشـَ ن یبالیو لا فَعانَقَها وأحَبَّ ا عَلی یعَلی ما أصبَحَ مِنَ الدُّ
 دست در گردن آن، پس؛ ه عاشق عبادت شودکسی است کن مردم یبرتر: سرٍ یعُسـرٍ أم عَلی 

ن شتن را وقف آیر خود به آن مبادرت ورزد و خویکم دل دوستش بدارد و با پیزد و از صمیآو
ــد کگرداند و او را با ــختی گذرد یایه دنکی نباش ــانییش به س ، ٢ج، ١٤٠١، کلینی» (ا به آس

 و رسیدن» حق الیقین« و شاید یکی از معانی سلوک سالک بعد از درک مقام) ٣ح، ٨٣ص
که سالک قبل از آن در در حالی ، آرامش کامل در مقام وصـول به حق» (بردالیقین« به مقام

 .همین باشد) سوختآتش فراق می

 مواجهه گرایشی

لازم است بداند و بیابد که رنج در ، مبتنی بر مواجهه بینشیانسـان در مواجهه گرایشـی 
بر دو قســم رنج تکوینی و رنج تکـاملی اســت تـا ظرفیـت و امکان ، تقســیمی متعـارف

ا اختصار آن ردر اینجا به. برداری صـائب و صادق از رنج و قدرت رهایی از آنها را بیابدبهره
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 رنج تکوینی) الف

ناپذیر اســت و در جدایی، شــین بیان شــد که رنج تکوینی از انســانهای پیدر بخش
ــد تا انســان از جماد به نبات از نبات به حیوان و از حیوان به ، ســرشــت وجودی او نهاده ش

ــتداره ــیر اس ــان تبدیل گردد و در س نِ طی« به» طین« و» تراب« ای و تکوینی ازمراحلانس
از آن گاه آنگذر کند و » صلصال کالفخار« و سـپس به» حمأ مسـنون« و از آنجا به» لازب

ــغه« به» علقه« و» نطفه« یعنی از مرحله، مراحل پنجگانه به مراحل پنجگانه دیگر  و »مض
ده مرحله که هرکدام ، یعنی در مجموع، برســد» العظـام علیلحم « و ســپس بـه» لحم«

دریافت حقیقت مختصـات خود را دارند تا در سـیر تکوینی جوهری و اشــتدادی به مرحله 
ــم به جان تبدیل گردد که از آن تعبیر به ــوند و جس ثمَُّ « مجرد از عالم مافوق ملکوت نائل ش

أْناَهُ خَلْقًا آخَرَ  ، محصول حرکت جوهری اشتدادی جسم، پس روح. شد) ١٤: مؤمنون(» أَنشـَ
 کفَتَبَارَ : «شوددر نظام احسـن خلقت اسـت و دستِ خدا در این صیرورت و شدن دیده می

نُ الْخَالِقِ  حْسـَ
َ
هُ أ نْ تَسْجُدَ لِما : «گونه که فرمودهمان) همان» (نَ یاللَّ

َ
قالَ یا إِبْلیسُ ما مَنَعَکَ أ

مْ کُنْتَ مِنَ الْعالینَ 
َ
تَکْبَرْتَ أ ــْ س

َ
و توحید ربوبی را در آیات ذیل به ) ٧٥: ص» (خَلَقْتُ بِیَدَیَّ أ
انَ : «نمایش بگذارد نسـَ ن طِ  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ نٍ ثُمَّ کیقَرَارٍ مَّ  یثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِ  نٍ یمِن سُلاَلَةٍ مِّ

طْفَةَ عَلَقَةً  غَةَ عِظاَمًا فَ  خَلَقْنَا النُّ ــْ غَةً فَخَلَقْنَا الْمُضـ ــْ أْناَهُ ســـَ کفَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضـ وْناَ الْعِظاَمَ لَحْمًا ثمَُّ أَنشـــَ

نُ الْخَالِقِ اللَّ  کخَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَ  حْسـَ
َ
زی یجاد چیا( خلق و انشاء« و) ١٤-١٢: مؤمنون» (نَ یهُ أ

جود ه آنچه به وکنیند بر اکتا دلالت ( آمده است» ثم« و» ف« لعلیبا ادات ت »)ت آنیو ترب
 ).ر از آنچه در مراحل قبلی بودیگری است غیقت دیم حقیآورد
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 رنج تکاملی) ب

 :و قابل فهم است اما رنج تکاملی نیز به دو صورت ممکن
بدین ؛ رنجی که تکامل منهای آن غیر قابل تصـور است. رنج رهانشـدنی: صـورت اول

 هبودن ب» حیوان بالفعل« معنا که انســان در ســیر درونی و صــیر انفســی و وجودی یعنی از
با جهاد و ، با رنج و ریاضــت آمیخته» تکامل در انســانیت« شــدن یا» انســان بـالفعل«

 ،و اسـتکمال او رهینِ رنج اســت و این تکامل مبتنی بر عناصــر آگاهی مجاهدت قرین بوده
عمل و مســئولیت اســت و رنجِ تکلیف در ذات حرکت از قوه به فعل درآمدن وجود ، اختیار

ســنگینی ، چه بهتر به جای هر تلخی و ناکامی و رنج: «... طباطبائی علامهبه تعبیر . دارد
ر صبر براطاعت و بر ترک معصیت و د؛ آنها صبر نمایددر برابر ، تکالیف الهی را تحمل کند

یماران و ب، فقرا، کسانی را از قبیل ایتام، دادن رحمت بر همه مبتلایان کوشـا باشـدگسـترش
» اصحاب میمنه« اند مورد شـفقت خود قرار دهد تا جزوامثال آنها که دچار مصـائب شـده

خواهد » اصـحاب مشئمه« رت ازشـود و گرنه آخرتش هم مثل دنیایش خواهد بود و در آخ
 ).٤٨٣ص، ٢٠ج، ١٣٨٣، طباطبایی» (بود

درد و مشقت در تکوین و استکمال تکوینی انسان قرار داده شده ، شـناسانهدر نگاه واقع
انســان بالفعل از حیث ( حیوانی تا انســانی، نباتی، اش از جمادیو در همه مراحل وجودی

گاهانه و همه  اســت و قطعاً با او همراه ) جهـازات بدنی و فیزیولوژیک در تکامل ارادی و آ
از حیث ( اش از انســان بالقوه به انســان بالفعل درآمدنمراحل تکامل و تصــعید وجودی

 چه اینکه. همراه و قرین اوسـت» رنج« و اسـتکمال جوهری اشــتدادی یافتن نیز) انسـانیّت
ــیدن در تحصــیل ملاکرنج ــانیت« کش ــان» انس رنج تکوینی و نقش کلیدی دارد و ، انس

، در این تفکر و طرز تلّقی از جهان و انســان. انـد و فرار از آنها امکان نداردتشــریعی توأم
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های ریشــه -٢طبیعی  -های تکوینیریشــه -١: اندهـای رنج بـه طور کلی دونوعریشــه
های مثلاً ریشــه. تواند انواع و اقســام مختلف داشــته باشــداختیاری که خود می -اکتســابی

 هاییعنی رنج... ســیاســی و، اقتصــادی، تربیتی و ســلوکی -اخلاقی، اجتماعی ،فردی
ها ها و گرفتاریچه محرومیت... ســاختهخودهای خودســاختـه و گرفتارشــدن در زندان

یش میومحدودیت ، سازدهایی که انسان در اثر ناآگاهی یا افراط و تفریط در امور برای خو
آورد و اف از مســیر خلقـت برای خود به وجود میهـایی کـه در اثر گنـاه و انحریـا عـذاب

ها و اما رنج. پردازدهای آنها را در زندگی فردی و اجتماعی خویش میهـا و هزینهبـازتـاب
ها را از دیدگان و کند و حجابدیـده و خـالص میمردان بزرگ و بیـدار را آب، هـاســختی

اساً اس. وح حیات در آنها متجلی گردددارد تا حقایق را شـنیده و ببینند و رهای آنها برمیدل
، ١٣٨٢، مطهری( اندورزش روح، اند و مصائبآغوشمصـیبت و سعادت هم، رنج و لذت

اول : هدف دارند های باهدف دو نوعالبته نباید از نظر دور داشت که انسان)؛ ٤٣١ص، ٣ج
فمند برای های هدهرگاه رنج. دوم اهـداف معقول و واقعی، هـای موهوم و غیرواقعیهـدف

ــود ــیر آنها واقع ش ــد و ، هارنج، اهداف معقول و واقعی و در مس ــازنده خواهد ش مثبت و س
منفی و ، هـای موهوم و خیـالی حتماً و قطعاً معنـا و بیهوده برای هـدفهـای بیرنج. لاغیر

نگاهی به زندگی انبیا و اولیاءاللّه ). ٢٩و  ١٦صص، ٤ج، ١٣٨٢، مطهری ر.ک:( اندمخرب
ها های ســرســبد آفرینش با انواع ناملایمات و دردها و رنجاین گل دهد که زندگینشــان می

 .وضع برای دیگران روشن است، هنگامی که دنیا برای آنها چنین باشد. قرین بود
زاییده رنج است و انسانِ سالک نیز برای پیمودن مراحل ، بنابراین دنیا میدان رشد و رشد

همانگونه که . دســت و پنجه نرم کند، و دشــواربـاید با حوادث ســخت ، رشــد وجودی
تر اســت از چوبشــان محکم، خورندکه آب نمی های کویردرخت: «فرمود امیرالمؤمنین
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مقاومتش از ، و شــترِ در کویر) ۲۲۳خ ، نهج البلاغه(» درختانی که کنار جوی آب هســتند
ــتر اســت، طاووس در باغ ـــ تیتدبر در دو حدیث از احادیث معرف، اکنون. بیش ، معنویتی ـ

 :مناسب است
دُ عَبْدٌ طَعْمَ الإِْ یلا : «امیرالمؤمنینحضــرت : حـدیـث اول ی یجـِ نَّ مَا یمَانِ حَتَّ

َ
عْلَمَ أ

ابَهُ لَمْ  صــَ
َ
هُ لَمْ ینْ لِ یکأ

َ
خْطَأ

َ
نَّ مَا أ

َ
هُ عَزَّ وَ جَلیصــِ ینْ لِ یکخْطِئَهُ وَ أ افِعَ هُوَ اللَّ ارَّ النَّ نَّ الضــَّ

َ
 :بَهُ وَ أ

ان رسد امکچشد مگر آنکه یقین داشته باشد که آنچه به او میای مزۀ ایمان را نمیبندههیچ 
دهد امکان نداشت که به او برسد و اینکه ضررزننده و آنچه از دست می؛ نداشـت که نرسد

 ).۵۸ص، ۱ج، ١٤٠١، ینیکل( است -عزّوجلّ -تنها خداوند ، رسانندهو نفع
بَرتَ جَرَت إنّکَ إن : «یعلامام : حدیث دوم و إن ، کَ المَقادیرُ و أنتَ مَأجُورٌ عَلَیصــَ
[شـما را از برخی تقدیرها گریزی نیست] اگر »: کَ المَقادیرُ و أنتَ مَأزورٌ عَلَیجَزِعتَ جَرَت 

بلا ، نیدتابی کبلا بگذرد در حالی که اجر و پاداش صبر دارید و اگر ناله و بی، صبوری کنید
، ۳۱۶ص، ١٤١١، یســبزوار( اجر خواهید بوده و بیبگـذرد در حـالی کـه ملامـت شــد

 ).۸۸۲ح
ــورت دوم ــدنی: ص تبدیل و مقدمه » راحتی« رنجی که مرحله به مرحله به. رنج رهاش
 ،شـود تا انسـان به مرحله شهود و وصول برسد و از رنج هجران و درد فراقمرحله بالاتر می

در اثر معرفت و محبت ، رشدهای ذاتی مراحل رنج، در این صـیرورت و شدن. رهایی یابد
تلخی  ،نیش عین نوش، عسرت عین یسرت. به راحتی و تکلیف به تشریف بدل خواهد شد

رهاشدن ، بنابراین مقصود از رهاشدگی از رنج. عذوبت خواهد بود، عین شـیرینی و عذاب
مقام وصـال دست دهد و سالک الی الله به ، تدریجی و مرحله به مرحله اسـت تا درنهایت

 .دست یابد، وجودی و شهود باطنی محبوبقرب 
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 مواجهه کنشی

بت به بحث از موا، وگوی متناظر به مواجهه بینشی و گرایشیاکنون پس از گفت جهه نو
ها و بلاها چه ترابط و تعاملی باید داشته محنت، هارسد که سالک الی الله با رنجکنشی می

های ای سالک به راهبردهایی که جنبههگریرسد باید در باب کنشدر اینجا نظر می؟ باشـد
 .معنویتی و رفتاری دارند اشاره کنیم، معرفتی

 راهبردهای رهایی از رنج

 گرایشی و کنشی برمدار، توان متناظر به سـاحات بینشیراهبردهای رهایی از رنج را می
سباق و سیاق عرفانی بیان و تبیین کرد که برخی از آنها ، سـاحت منشـی و روشـی با صـبغه

 :اند ازعبارت
دانســتن خدا که » فاعل بالتجلی« شــناســی برمدار بینش عرفانی وراهبرد خلقت. ١
ــتی و رخدادهای عالمِ وجود را تجلیاتِ حق ، عارف ــبحانه-همه هس بیند و حدوث می -س

و معرفت به فلســفه رنج از رهگذر عرفان » یقظه« هر حـادثـه و ظهور هر مظهری را عامل
 .یابدداند و میمی

بدین ؛ شــودراهبرد نگـاه توحیـدی و عرفانی به همه آنچه در ظرف وجود ظاهر می. ٢
افتد برگی بدون اذن الهی از درختی برزمین نمیهیچ کند و معنی که خداست که خدایی می

 .هستند -سبحانهـ  جلوه و جنود حق، های عالمو تمام پدیده
رنج وســیله ظاهرکننده کمال برای ( به رنج) ایجلوه -ایوســیله( راهبرد نگاه ابزاری. ٣

 ).اهالی سلوک است
اخلاقی= لذت عمل به  -فقهی( لذات حلال: گرایی معقول و مشــهودراهبرد لذت. ٤
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ت لذا( و عرفانی) معرفتی= لذت فهم -علمی( و عقلانی) اوامر خدا و آراسـتگی به فضائل
 ).تجربه معنوی و حلاوت شهود

ــاید و بالاتراز آن آزردگیراهبرد عدم رنجوری و دل. ٥ ــیرین و : از رنجِ بِاید و رنجِ ش ش
 .ها برای سالکِ طالبِ وصالبودن رنجدلنشین

هیچ : تُ یما اُوذِیَ نَبِیٌّ مِثْلَ ما اوذ: «فرمود رمکرســول ا: راهبرد تأســی به پیامبران. ٦
غمبرانِ یبعضــی از پ ).٥٦ص، ٣٩ج، ١٤٠٣، یمجلســ( دیشــکغمبری به اندازه من رنج نیپ
ه تحت کاند غمبرانی در گذشــته بودهیدند و پیشــکرنج تن  رمکش از رســول ایب، گرید

گاهکهر« هکی یولی از آنجا؛ اندشته شدهکعی یوضع فجو به نجه مردم واقع شدهکشـ تر ه او آ
ت یدرد آگاهی و رنج حســاســ، س به اندازه وجود مقدس پیامبر اســلامکهیچ » پردردتر

ــکن ــیمثل عمو، زانییدر جنگ احُد عز. دیش ــهدا یش حمزه س ــیار علاقه کدالش ه به آنها بس
در . ســتکاش شــشــانییده بودند و دندان و پیو خون غلت کپیش چشــمش به خا، داشــت

: گفترد و میکب شـده بودند استغفار میکها را مرتتین جنایه اکهمان حال برای مردمی 
هُمْ لا« دِ قَوْمی فَانَّ هُمَّ اهـْ م درباره یرکقرآن ). ٢٨٢ص، ٢٢ج، ١٣٨٣، مطهری» (عْلَمونیاللَّ
مْ حَریعَلَ زٌ یمْ عَزکمْ رَســولٌ مِنْ انْفُســِ کلَقَدْ جاءَ : «دیفرمـامی رمکغمبر ایپ صٌ یهِ ما عَنِتُّ

الْمُؤْمِنکیعَلَ   یک؛ امبری از جنس خود شــما برای شــما آمده اســتیـمٌ پینَ رَؤُفٌ رَحیمْ بـِ
ه کی یهایها و ناراحتمشقت، های شما» عَنَت« ها وه بدبختیکن اسـت یت او ایخصـوصـ

و  دینکنمی کگر دریز دیا چید و خودتان در اثر جهالت و نادانی و یشــمـا گرفتارش هســت
ــتیناراحت ن ــت]یس ــتیدر نها ).١٢٨: توبه(» د [بر او ناگوار اس د و خودتان یت بدبختی هس

او ، ندکاش را تحمل میراحتیاو نا، بر او ناگوار اســت» هِ یعَلَ زٌ یعَز« د ولییـنکنمی کدر
ــت ایبد. رنج ناراحتی تو را، بردرنجش را می ــ، سیتقد، ن امریهی اس  وه داردکعظمت و ش
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 ).٣٧٠ص، همان(

 گیرینتیجه

مهم این است که رنج را . اش جداناشدنی استرنج با انسـان زاده شده و از متن زندگی
اضر در نوشتار ح؟ کنیمرویکردی تفسـیر در چه مکتبی و با چه روش و ، بینیبا کدام جهان

ده نگرانه از رنج ارائه شگرایانه و واقعتفسیری حقیقت، بر اسـاس معارف وحیانی و توحیدی
سازی عامل شکفتن استعدادها و طی طریقت معنوی و فرصت، و در نگاه عرفانی رنج و بلا

ــت و عارفان ــلوک باطنی اس » گنج« را موجِد» رنج« دیده و» محبت« را» محنت« برای س
در . اندای از جمال و جلال الهی تلقی کردهانـد و نشــانه مهر خدا به بنده و جلوهدانســتـه

ــی، بیتی با رویکرد عرفانیاهل ــــ معارف قرآنی ــه نوع مواجهه بینش ، )اعتقاد توحیدی( س
با رنج همراه با ) عمل توحیدی( و مواجهه کنشــی) ارتبـاط توحیـدی( مواجهـه گرایشــی

دارای ، رنج، در معارف وحیانی. تبیین شــد، ای متناظر به انواع مواجهه یادشــدهراهبردهـ
ضــحیه نفس ت، تنبیهی و تنزیهی و حکمتِ تزکیه عقل و بالاتر، فلســفه معرفتی و معنویتی
. شــودهای باطنی و عرفانی و نیل به شــهود وجه رب تلقی میبرای درک و دریافت تجربه

ینی، دراین نوشــته وجودی و عدمی بر پایه معارف اســلامی با ، و تشــریعی انواع رنج تکو
ت علیها و فمـادر کشــف و انکشــاف، رویکرد معنوی توجیـه شــده و مصــائـب و بلایـا

اســتعدادهای نهفته در درون انســان قلمداد شــد و شــواهدی از مواجهه اهالی معرفت و 
از بهبودی نسبی  امیدواریم به لطف الهی بعد. بیان شـده اسـت، هامعنویت با دردها و رنج
إِذَا مَسـَّ « مصـداق آیه، داری رنج و بلارفت از میدانشـرائط و درنهایت برون رُّ فِ کوَ  یمُ الضُّ

ایالْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِ  ا نَجَّ عْرَضْتُمْ وَ کاهُ فَلَمَّ
َ
نْسَانُ کمْ إِلَی الْبَرِّ أ که امیو هنگ: فُورًاکانَ الإِْ
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) برای حل مشــکلات خود( تمام کســانی را که، جز او، به شــما برســددر دریا ناراحتی 
روی ، کـه شــمـا را بـه خشــکی نجات دهدامـا هنگـامی؛ کنیـدفراموش می، خوانیـدمی
نشده و همواره با یاد و نام و یاری ) ۶۷: اسراء( بسـیار ناسپاس است، و انسـان؛ گردانیدمی

 .به وظایف خویش عمل نماییم، خدا
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